
 »هستی و چيستی« 1درس 

  مشهد مقدس –بوسعيد 

  »هستی و چيستی«نسبت دو مفهوم 

  است.» اوليه فلسفه«يکی از مسائل -1

  از پرکار برد ترين مفاهيم ميان انسان هاست  -2

  معمولا در کنار هم به کار می روند -3

  ماهيت← وجود                    چيستی← هستی 

  دارد               کوه وجود دارد           سنگ وجود داردمثال:         درخت وجود 

  موضوع (ماهيت و چيستی ) ←درخت ، کوه، سنگ 

  محمول  (هستی)←وجود دارد

  چهار قدم بر می داريم» هستی و چيستی«برای شناخت نسبت بين مفهوم 

  قدم اول: شناخت مفهوم هستی

را يافته و به حسب نياز از » چيزهايی«م (همواره در اطرافمان هر يک از ما با دقت در زندگی خويش متوجه می شوي 
  آن ها استفاده کرده ايم.

  از اين متن سه نکته فلسفی  برداشت می شود:

در عالم خارج واقعيت هايی وجود دارد و خيالی نيستند. ←»واقعيتی هست«يا اصل » واقعيت مستقل از ذهن«اصل -1
  رئاليسم← واقعيت

  ل بايد گفت: با توجه به اين اص

  اصل پذيرش واقعيت يک اصل بديهی و روشن است -الف

  همگان اين اصل را قبول دارند ، زيرا همه مردم در اين مورد رفتاری مشابه دارند -ب

  همه مردم اين پذيرش را مبنای عمل خود قرار می دهند و از اشيای پيرامون خود استفاده می کنند -ج

  »قابل شناخت بودن جهان خارج«خت هستندواقعيت های خارجی قابل شنا -2

  مثلا : اين آب است و من با خوردن آن سيراب می شوم     يا  اين غذا است با خوردن آن رفع گرسنگی می کند.

بنابر اين: ما انسان هايی هستيم که می دانيم که اشياء و موجوداتی پيرامون ما وجود دارند و می توانيم به آن ها علم 
  پيدا کنيم.

  سوال قدم نخست:



  از عبارت های زير چه پيام های فلسفی برداشت می شود؟ -1

  »ما همواره در اطرافمان چيز هايی را يافته ايم و بر حسب نياز از آن ها استفاده کرده ايم«-الف

  »گاه ما چيزی را واقعی و موجود پنداشته ايم اما اندکی بعد به اشتباه خود پی برده ايم« -ب

  .......................-3..................-2.........    .....-1پاسخ:

  سوال؟

  رفتار طبيعی و معمولی  انسان ها در بر دارنده چه پيام فلسفی است؟

  و عمل بر اساس آن» واقعيت مستقل از ذهن«نشان دهنده پذيرش اصل ←پاسخ

آب واقعيت دارد و من با نوشيدن آن سيراب می يعنی خارج از ذهن دردنيای اطراف من واقعيت هايی وجود دارد؛ مثلا 
  شوم.

  قدم دوم: شناخت مفهوم چيستی يا ماهيت

از چه چيز بودنشان سوال می کنيم؛ » آن«و » اين«ما گاهی با اشاره به چيز های اطراف خود، با استفاده از کلمه 
  »می دانم چيزی هست  اما نمی دانم چيست«مفهوم اين سوالات آن است که 

به اين نکته می رسيم که اين واقعيت يک واقعيت يکسان نيست بلکه واقعيات متفاوتی » قبول واقعيات«: بعد از توضيح
در عالم هست؛ يعنی چيستی اين واقعيت با چيستی واقعيت دوم و چيستی آن با واقعيت سوم متفاوت است و واقعيت های 

  چيستی متفاوت با ساير اشيا داريم. زيادی است که دارای چيستی های مختلف هستند و خود ما هم

متناسب با چيستی و خاصيتی که دارند ← چيستی و خاصيت آن ها را تشخيص می دهيم ←  اشيايی پيرامون ما هستند
  از آن ها استفاده می کنيم

ی نکته مهم: يعنی موجودات ويژگی های مخصوص به خود دارند که آن ها را از ساير موجودات متفاوت و متمايز م 
  سازد.

می نامند.به عبارت ديگر ماهيت و چيستی هر شیء بيان گر ذاتيات آن » ذاتيات«اين ويژگی های مخصوص را در منطق 
  شیء است.

  مثلا: انسان=حيوان ناطق             حيوان ناطق بودن که ذاتی انسان است و انسان بدون آن قابل تصور نيست

  پس: 

  چيستی داشتن -2موجود بودن     -1يت در آن می يابيم هر چيزی که مشاهده می کنيم دو حيث

  وجه اختصاصی آن هاست.» ماهيت«وجه مشترک موجودات و » وجود«

  سوال؟

واقعيت های عالم خارج از ذهن ما (اشيای اطرافمان)دارای چند حيثيت هستند و کدام يک وجه اختصاصی و کدام يک 
  وجه مشترک آن هاست؟



  پاسخ:.................

  وال؟س

، وجه اشتراک و وجه اخنصاصی را مشخص »کوه وجود دارد«،»سنگ وجود دارد«،»درخت وجود دارد«در قضايای : 
  کنيد.

  پاسخ................

  سوال؟ 

  ، پاسخ ما اشاره به چه حيثيتی دارد؟»سنگ«و پاسخ داده شود » اين چيست؟«هر گاه سوال شود 

  پاسخ................

  قدم سوم:

  است و تأمل فارابی و ابن سينا در اين زمينه » تمايز و مغايرت وجود با ماهيت«وم بحث در رابطه با در قدم س

  نکته :

مؤسس فلسفه اسلامی بود و پس از او ابن » فارابی«اولين فيلسوف مسلمان که به تمايز وجود با ماهيت اشاره کرد، 
  سينا راه او را ادامه داد.

،  هستی و چيستی دو جنبه مختلف آن است. حال مفهوم اين عبارت »درخت«لدر مورد واقعيت های مختلف مث
چيست؟يعنی ما در عالم خارج وقتی درختی را مشاهده می کنيم دو مصداق مختلف يا دو موجود مختلف می يابيم، يکی 

  هستی و يکی چيستی؟

 دو جنبه از يک» چيستی «و » هستی«ابن سينا در رابطه با اين مسئله اين گونه بيان می کند که: وقتی می گوئيم 
 و» ذهن«چيزند، به اين معنا نيست که آن ها دو جز از يک چيزند که با هم ترکيب شده اند، بلکه تفاوت اين دو فقط در

  نداريم .» درخت«و» وجود«است و الا در خارج دو چيز جداگانه به نام » مفهوم«از جهت 

  

  درخت و وجود، دو مفهوم مختلف اند از يک موجود واحد ← نکته مهم

  يعنی: وجود داشتن را از همين موجود به دست آورده ايم.

توضيح: وقتی ما در بوستان(عالم خارج از ذهن) درختی را می بينيم پی به وجودش می بريم و بعد در ذهن در قالب يک 
وجود غير از درخت است اما اين ». درخت وجود دارد«و می گوئيم: قضيه منطقی وجود را بر درخت حمل می کنيم 

  تفاوت از نظر مفهوم و در ذهن است و از نظر مصداق و در عالم خارج ، يک چيز بيشتر نيست.

  سوال؟

  دو جنبه از يک چيزند، به چه معناست؟» هستی«و » چيستی«وقتی ابن سينا می گوييد 

  پاسخ:................



  يم ذهنی گاهی مصداق خارجی دارند و گاهی ندارندنکته : مفاه

  فعاليت درس: تکميل گزاره ها  

  مانند: گل، کوه ...». هستی«چيستی دارند و هم «اطراف ما اشيا فراوانی هستند که هم -1

  (هم مطمئن به هستی و هم چيستی)

يست مانند : خداوند، روح، نور ، از هستی برخی امور خبر داريم اما چيستی آن ها هنوز چندان برای ما روشن ن-2
  جاذبه

  فقط  مطمئن به هستی

  اما می دانيم که تا کنون وجود ندارند.» در ذهن خود حاضر کنيم«برخی چيستی ها را می توانيم در -3

  مانند: غول، ققنوس، دريای جيوه، غول

  هم مطمئن به چيستی و هم مطمئن به عدم هستی تا کنون

  تفکر:

چيستی با هستی تفاوتی نداشت، لازم نبود که با فرض چيستی ، هستی هم پيدا کنند؟ مثل غول پس چرا به نظر شما اگر 
  در ذهن می توانيم غول (ماهيت يا چيستی) ، تصور کنيم اما در عالم خارج از ذهن غول نيست؟

  اين مطلب کدام اصل فلسفی را ياد آور می شود؟

  تفکر:

هم می تواند باشد هم نباشد. به » گل«م وجود را سلب کنيم .مثلا در باغچه من ، در باره برخی از ماهيت ها می تواني
عين ماهيت، يعنی خود ماهيت و يا جزئی از ماهيت بود، می توانستيم بگوئيم نيست؟  مانند مثال «نظر شما اگر وجود 

  غول، تناقض نبود؟ يعنی هم باشد و هم نباشد

  جود از ماهيت ممکن نبود.تذکر: اگر وجود و ماهيت يکی بود نفی و

  تفکر:

کوه کوه «اگر هر ماهيتی به معنای وجود بود، پس وقتی تکرارش می کرديم بايد معنای وجود می داد. مثلا   در قضيه  
، کوه که موضوع يا ماهيت است وقتی به عنوان محمول تکرار شده معنای وجود دارد؟ يعنی معنی جمله اين است »است

  ا اينکه ماهيت آن کوه است و چيز ديگری نيست؟که کوه وجود دارد ي

  سوال؟

  به نظر شما هر کدام از تفکرات ذکر شده مبين کدام اصل فلسفی است؟ 

زيادت وجود بر «←يا نام ديگر اين اصل اين است» اصل مغايرت وجود با ماهيت«← پاسخ درست شما بايد اين باشد
  »عروض وجود بر ماهيت«يا » ماهيت در ذهن 



يادت وجود با ماهيت در ذهن است نه در عين و خارج و اين بدان معناست که از نظر مفهوم متفاوت هستند نه توجه ز
  مصداق 

  قدم چهارم:

  يک مقدمه برای ادامه درس:

درجه) کدام ها بايد در تعريف آن  180 -سه ضلع -زاويه -از ميان مفاهيم (شکل» مثلث چيست«اگر به شما گفته شود 
  استفاده شود؟

  بله

و مثلث بدون اين مفاهيم تعريف نمی شود، اين مفاهيم که سازنده » شکل سه ضلعی«شما در تعريف مثلث می گوييد 
  مثلث ناميده می شوند .» مفاهيم درونی و سازنده«مثلث هستند ، ذاتی

در تعريف انسان  سفيد)  کدام ذاتی انسان است و -ناطق -بلند قامت -حيوان -در تعريف انسان ازميان مفاهيم ( زيبا
  کاربرد دارد؟

  »حيوان ناطق«بله 

  يعنی مفهوم انسان و حيوان ناطق يکی است 

  حال تفاوت دو قضيه زير را با توجه به محمول قضايا بگوييد. 

در کدام مورد قضيه به دست آمده هميشه صادق است؟     -2حمل محمول برموضوع ضروری است؟      -1در کدام قضيه 

در کددام مورد محمول به معنای موضوع است اما فقط  -4يه حمل محمول بر موضع دليل نمی خواهد؟ در کدام قض -3
  گسترده تر است؟ 

  انسان کوشا است -انسان حيوان ناطق است                 ب –الف 

  پاسخ:

  می باشد.» انسان حيوان ناطق است«پاسخ درست به تمام سوالات ، قضيه

با موضوع يعنی انسان به يک معنا نيست و  -ج –هميشه صادق نيست -ب -ضروری نيست -لفاما حمل کوشا بر انسان ا
  نياز به دليل دارد  -د

  سوال فنی؟

  ، از کدام دسته است؟»انسان وجود دارد«بر انسان، در قضيه » وجود«به نظر شما حمل 

چون انسان هم می تواند باشد هم ، می باشد زيرا هم ضروری نيست (»انسان کوشا است«پاسخ شما صحيح است مانند 
  نباشد اما حيوان ناطق بودن برای انسان ضروری است) ، هم به دليل نياز دارد و هم با انسان به يک معنا نيست.

  پس دو اصطلاح جديد بياموزيم:



و حيوان هر گاه مفهوم موضوع و محمول يکی باشد و بی نياز از دليل باشد؛ مانند: مفهوم انسان ←حمل اولی ذاتی -1
  ناطق

هر گاه مفهوم محمول غير از مفهوم موضوع باشد و نيازمند به دليل باشد ؛مانند مفهوم انسان ←حمل شايع صناعی -2
  و وجود

  سوال؟

  آيا می توانيد دو حمل اولی ذاتی و شايع صناعی ديگر مثال بزنيد؟

  در باره حمل اولی ذاتی و شايع صناعی بيشتر بدانيم:

همواره حملش صادق باشد، حمل ضروري است و قضيه اي كه اين طور نباشد ، غير ضروري است؛ نكته: قضيه اي كه 

» مثلث قائم الزاويه است « ،هميشه صادق است پس ضروري اما قضيه» درجه است 180زواياي داخلي مثلث «مثلاً 

پس غير ضروري است.» هميشه صادق نيست  

»اولي ذاتي «مي شود » مثلث شكل است«براي موضوع باشد ،حمل اولي ذاتي: اگر محمول صفت و ويژگي ذاتي   

مثلث سه :«؛ مانند »شايع صناعي است«حمل شايع صناعي : اگر محمول وصفت و ويژگي ذاتي براي موضوع نباشد، 

».زاويه است  

وضوع توجه : حمل محمول بر موضوع مي تواند ضروري(هميشه صادق) باشد ، اما اولي ذاتي نباشد زيرا در تعريف م

، نسبت عام و خاص مطلق كه ضروري عام تر از اولي ذاتي »اولي ذاتي«و » حمل ضروري«نمي ايد، پس نسبت بين 

 است.

 (يعني شايع صناعي گاه ضروري و گاه غير ضروري است اما اولي ذاتي هميشه ضروري است)

 حمل اولي ذاتي به سه شكل مي تواند باشد:

»انسان استانسان «محمول خود موضوع باشد: -1  

حيوان ناطق با انسان يكي است فقط مفهومي گسترده » انسان حيوان ناطق است«محمول كل ماهيت موضوع باشد:-2

 تر است

»انسان حيوان است«محمول بخشي از ماهيت موضوع باشد:-3  

 ويژگي هاي اولي ذاتي:

محمول با موضوع اتحاد معنايي و مفهومي دارد-1  

داقي داردمحمول با موضوع اتحاد مص-2  



محمول تعريف موضوع است-3  

رابطه محمول با موضوع حتمي و قطعي است-4  

حمل محمول بر موضوع نياز به دليل ندارد-5  

 ويژگي هاي حمل شايع صناعي:

 انسان نويسنده است

 انسان موجود است

مفهوم محمول با مفهوم موضوع متفاوت است-1  

مصداق محمول با مصداق موضوع متفاوت است-2  

حمول تعريف موضوع نيستم-3  

گاهي رابطه محمول با موضوع حتمي يا ضروري  نيست-4  

حمل محمول بر موضوع نيازمند دليل است -5  

) 2نسبت هاي چهار گانه در حمل هاي مختلف: (سوال تركيبي منطق دهم و فلسفه   

بي نياز از دليل و حمل  نسبت حمل ضروري و حمل غير ضروري/ نسبت حمل اولي ذاتي و شايع صناعي/ رابطه حمل-1

 نيازمند به دليل/ تباين

حمل اولي ذاتي و حمل بي نياز از دليل/ حمل شايع صناعي و حمل نيازمند به دليل/ تساوي-2  

زوج است ضروري و غير اولي اما  4اولي ذاتي) عدد  >حمل ضروري و حمل اولي ذاتي/ عام و خاص مطلق  (ضروري-3

ذاتيمثلث شكل است ، ضروري و اولي   

ضروري و شايع        نويسنده بودن  4حمل ضروري و شايع صناعي/ عام و خاص من وجه/ مثل زوج بودن عدد -4

 انسان غير ضروري و شايع

>غير ضروری)مثل شايع غير ضروری برای انسان مهندس حمل غير ضروري و حمل شايع صناعي / مطلق(شايع-5

 بودن و شايع ضروری مثل زوج بودن 

  سينا بر مغايرت وجود با ماهيت: دلايل ابن

  ابن سينا می گويد:



، حمل وجود بر انسان با حمل حيوان ناطق کاملا »انسان موجود است« و » انسان حيوان ناطق است «در دو گزاره  -1

  ☺متفاوت است. اکنون شما به خوبی دليل آن را می دانيد

  است :» انسان حيوان ناطق« توضيح ابن سينا در عبارت

بر انسان يک حمل » ناطق«حمل  -3اين دو مفهوم از يکديگر جدايی ناپذيرند  -2محمول در تعريف انسان آمده  -1

را بر انسان حمل کرديد. فقط » حيوان ناطق«به دليل نياز ندارد يعنی نمی توانيد بگوييد چرا  -4ضروری است 
  است»گسترده تر«حيوان ناطق از انسان 

  حيوان ناطقدر تعيريف انسان می گوئيم 
  عين انسان يا خود انسان پس ذاتی است←توجه کنيد: حيوان ناطق 

  جز انسان ، پس ذاتی است←حيوان

  جز انسان، پس ذاتی است←ناطق
  نکته مهم: ذاتی ها نياز به دليل ندارند

  اما:
  انسان موجود است

  نياز به دليل دارد خارج از انسان ( انسان می تواند باشد می تواند نباشد) پس ذاتی نيست و ←وجود

  وجود به معنای انسان نيست              در تعريف انسان نيامده      ذاتی انسان نيست 

  پس مهم:

  است .» دليل«از جمله انسان، نيازمند » چيستی«بر هر » وجود«حمل 

  سوال؟

  مهم:

  ، به چه صورت هايی ممکن است باشد؟»هر چيستی« دليل بر وجود 

  پاسخ:

» عقلی محض«، که در عالم خارج می بينيم و ممکن است »گل وجود دارد«باشد مثل » ی و تجربیحس«ممکن است 
  باشد مانند دليل بر وجود خداوند

  سوال؟

  در گزار ه های زير حمل کدام يک از محمول ها به موضوع نيازمند دليل است چرا؟

  انسان مخلوق است -3 انسان حيوان است               -2انسان شير است                -1

  مثلث سه ضلعی است -4

  ..................-4...................-3...............-2............. -1پاسخ 

  اصل مغايرت وجود با ماهيت←نيست.» ماهيت و چيستی«به معنای » هستی و وجود«پس 



  پاسخ بررسی:

  دلايل مغايرت وجود با ماهيت:

يا جزء ماهيت بود، نفی ماهيت از وجود ممکن نبود و حال آن که می توان وجود را از ماهيت اگر وجود عين ماهيت  -1
  نفی کرد؛ مثلاً می توان گفت انسان نيست.

اگر وجود عين ماهيت يا جزء ماهيت بود ، اثبات وجود برای هيچ ماهيتی نيازمند دليل نبودو با تصور هر ماهيتی  -2
  لی که اين گونه نيست . مانند: تصور غول يا ققنوسوجود نيز همراه آن می شد در حا

اگر وجود عين ماهيت يا جزء ماهيت بودتصور وجود از تصور ماهيت منفک و جدا نمی شد و هر گاه ماهيت را  -3
تصور می کرديم، وجود نيز تصور می شدو حال آن که گاهی ماهيتی را تصور می کنيم و در آن حال توجهی به نيستی يا 

  نداريم و از هستی و نيستی آن غفلت داريم. هستی آن

اگر وجود عين هر ماهيتی بود ، لازم می آيد همه ماهيات يکی باشند ، زيرا وجود، مفهوم واحدی است و اگر اين  -4
  مفهوم واحد عين مفهوم همه ماهيات باشد، لازم می آيد همه ماهيات يک مفهوم داشته باشند .

  

  پاسخ بازبينی:

  ازگشتی به فعاليت تکميل کنيد است.اين فعاليت ب

  همه گزاره ها با بيان ابن سينا هماهنگ است و تضادی با قول او ندارد. -1

گزاره دوم و سوم با روشنی بيشتری تمايز وجود با ماهيت را می رساند زيرا در گزاره دوم اين نکته آمده که هستی  -2
ه است .در گزاره سوم نيز گفته شده ما می توانيم ماهياتی را در برخی از امور را می شناسيم اما ماهيت آن روشن نشد

  ذهن بياوريم در صورتی که ممکن است اصلاً وجود نداشته باشند.

در گزاره اول سخنی از تمايز ميان وجود و ماهيت نيست و فقط گفته شده که ما از اشيای پيرامون خود دو مفهوم 
  چيستی را به دست آورده ايم. 

  ↓»مغايرت وجود با ماهيت«ی مسئله سير تاريخ

  وجود را ازماهيت جدا می کند.» مابعد الطبيعه«يونان باستان مطرح بوده و ارسطو در کتاب « از دوره -1

  داشته است.» توجه ويژه«فارابی مؤسس فلسفه اسلامی به آن  -2

  ابن سينا در باره آن بيان دقيق دارد به گونه ای که : -3

  احث جديدی قرارگرفتمقدمه طرح مب -الف 

  يکی از اساسی ترين آراء و عقايد فلسفی در تفکر اسلامی قرار گرفت -ب

  قرار گرفت» وجوب و امکان«پايه يکی از برهان های ابن سينا در اثبات وجود خدا يعنی برهان -ج

  نيز می باشد.» اصالت وجود«اين بحث پايه و مقدمه بحث  -د



  که با فلسفه ابن سينا آشنا بود :» ئيناستوماس آکو«از فيلسوفان اروپا  -4

  اين نظر را در اروپا گسترش داد -الف

ا در اروپ» توماسی يا توميسم«اين اصل را مانند ابن سينا پايه برهان خداشناسی خود قرار داد و پايه گذار فلسفه -ب
  شد.

  آلبرت کبير و راجر بيکن نيز نظری نزديک به توماس آکوويناس داشتند. -5

  

  لات:سوا

  توجه داشته اند؟» مغايرت وجود با ماهيت«کدام فلاسفه ازميان فلاسفه  يونان ، مسلمان و اروپا به مسئله  -1

  پاسخ:..................

  ابن سينا اصل مغايرت وجود با ماهيت را پايه کدام برهان خود و در اثبات چه چيزی قرار داده است؟ -2

  پاسخ:................

در اروپا گسترش داد و پايه گذار » مغايرت وجود با ماهيت«فيلسوف اروپايی نظر ابن سينا را در رابطه با اصل کدام  -3
  چه فلسفه ای شد؟

  پاسخ:.......................

  توماس آکوئيناس کدام اصل را مبنای برهان های خود در خدا شناسی قرار داد و متأثر از کدام فيلسوف مسلمان بود؟-4

  :..................پاسخ

  کدام فلاسفه اروپايی نظری نزديک به توماس آکوئيناس داشتند؟-5

  پاسخ:....................

  تاثير ديدگاه ابن سينا بر فلاسفه غرب و مسلمان:

  توضيح:

  ↓فلاسفه غرب

تی تا رنسا نس ، فرص در قرون وسطی» ابن رشد«و تا حدودی « ابن سينا«نتيجه آشنايی فلاسفه اروپايی با ديدگاه های 
.(تغيير نگرش با با فلسفه ارسطويی آشنا شوند» مجدداً «فراهم آورد تا فلاسفه غرب از طريق ابن سينا  وابن رشد

  مطالعه آثار ابن سينا و ابن رشد در رابطه با فلسفه ارسطو)

  ↓فلاسفه مسلمان

فتگو های مهم فلسفی فراهم شدکه تا عصر ملا اين نظرابن سينا مورد توجه فلاسفه مسلمان نيز قرار گرفت و زمينه گ
  صدرا و تا امروز هم ادامه يافته است



  آشنايی مجدد فلاسفه غرب با فلسفه ارسطو چگونه بود؟ -6

  پاسخ:..................

  چه عاملی باعث شکل گيری فلسفه های حس گرا و تجربه گرا شد؟ -7

  پاسخ: رشد تجربه گرايی در غرب

  کار ببنديم :پاسخ فعاليت به  

قضيه انسان موجود است ، با قضيه  انسان مخلوق است، مشابه است؛ زيرا هم مخلوق و هم موجود از ذاتيات انسان -1
  نيست و حمل آن بر انسان نيازمند دليل است. اما بشر و حيوان ذاتی انسان است و دليل نمی خواهد.

  يعنی با اينکه می داند موجودی هست اما نمی داند چيست.يعنی انسان ميان وجود و ماهيت تمايز قايل می شود -2

3-  

  حمل حيوان بر انسان ذاتی است و دليل نمی خواهد←

  حمل ناطق بر انسان ذاتی است و دليل نمی خواهد←

حمل شير بر انسان ممتنع است زيرا نه به لحاظ مفهومی جز مفهوم انسان است و نه به لحاظ خارج ، انسان و شير ←
  يکی است

  حمل مخلوق بر انسان ذاتی نيست و دليل می خواهد که دليل آن از طريق عقل به دست می آيد.←

  حمل موجود برانسان نيز ذاتی نيست و دليل می خواهد که از طريق مشاهده و تجربه به دست می آيد.←

  خير زيرا سه ضلعی ذاتی مثلث است-4

  سوالات تست

  است که حکمای مشا به طور مفصل در باره آن بحث کرده اند؟ کداميک از مبانی حکمت مشاء از مباحثی -1

  اصل واقعيتی هست -2مغايرت وجود و ماهيت                  -1

  تقسيم وجود -4مواد قضايا                                -3

  .، متوجه می شويم که............»آسمان هست«و »کوه هست«با دقت و تأمل در قضايای مانند، -2

  محمول تمام قضايا قطعا بر موضوع آن صدق می کند -1

  واقعيت صرف نظر از ماهيتی که دارد، اصالت دارد -2

  ما از درک خويش نسبت به واقعيات جهان قضايايی با موضوعات مختلف و محمول يگانه ساخته ايم -3

  ء استواقعيت را به شيوه منطقی در قالب قضايايی قرار می دهيم که دارای سه جز -4



قرار می گيرد به ترتيب چيست و بين آنها چه رابطه ای حاکم » محمول«و » موضوع«در قضايای منطقی آن چه -3
  است؟

  مغايرت -ماهيت -وجود -2مغايرت                    –وجود  -ماهيت -1

  عينيت -ماهيت –وجود  -4عيتيت                      -وجود –ماهيت  -3

  ه در جهان، در چه صورتی در ذهن ما به دو بخش تقسيم می شود؟هر واقعيت يگان -4

  وقتی به واقعيت آن شی اذعان می کنيم -1

  وقتی موضوع ادراک و شناخت ما قرار می گيرد -2

  وقتی مفاهيم ذهنی را در قالب يک قضيه منطقی قرار می دهيم -3 

  وقتی در يک قضيه منطقی يک جز بر جز ديگر حمل می شود -4 

  هن انسان با اتصال دو بخش ذهنی وجود و ماهيت در قالب يک قضيه منطقی ، به چه نتيجه ای می رسد؟ذ -5

  آن دو بخش ذهنی را از هم جدا می کند -1

  واقعيت را موضوع شناسايی خود قرار می دهد -2

  واقعيت آن شی را تصديق می کند -3

  آن دو بخش ذهنی را متصل به يکديگر می بيند -4

  به ترتيب به کدام يک از موارد زير صدق می کند؟» مفاهيم متعدد«و » ت واحدواقعي« -6

  انسان -جوهر -4حيوان       –انسان  -3انسان          -ماهيت -2ماهيت           -وجود -1

  ما از ادرراکات خويش نسبت به واقعيت های جهان قضايايی می سازيم که مرکب از ............ -7

  تلف و محمولی يگانه استموضوعات مخ -1

  موضوعات و محمول يگانه -2

  موضوعات يکسان و محمولی مختلف -3

  ماهيات يکسان و محمولی متفاوت -4

  )91ماهيت و وجود اشيا در...........از هم جداست و اين يعنی..........که از ...........ناشی می شود.(سراسری  -8

  وجوداصالت  -مغايرت مفهوم آنها  -واقعيت -1

  قوه انتزاع -مغايرت مفهوم آن دو -ذهن -2

  اصالت وجود -اعتباری بودن ماهيت -ذهن -3



  اصالت يکی و اعتباری بودن ديگری -مغايرت آن دو -واقعيت -4

  )66کدام گزينه در مورد مغايرت وجود با ماهيت صحيح است؟(سراسری  -9

  وجود در خارج عارض بر ماهيت است -1

  ر ماهيت نيستوجود در ذهن مغاي -2

  وجود و ماهيت در ذهن مغاير يکديگرند  -3

  وجود و ماهيت در خارج دو چيزند -4

، تصور ما از موضوع عين تصور ما از محمول آن نيست، مؤيد کدام مسئله فلسفی » دماوند موجود است«در قضيه -10

  )75است؟ (سراسری 

  در قضايا مواد ثلاث -2اصالت وجود و اعتباريت ماهيت            -1

  جدا بودن وجود با ماهيت -4مغايرت عين و ذهن                          -3

به ترتيب، موصوف به چه »مغايرت وجود با ماهيت«و» زيادت وجود بر ماهيت« ،»عينيت مفهوم وجود و ماهيت«-11

  )90وصفی می شود؟(سراسری 

  مقبول -مقبول -مردودد -2مقبول                       -مردود -مقبول -1

  مردود -مقبول -مردود -4مردود                       -مقبول -مقبول -3

، يکسان نيست، کدام نتيجه »انسان موجود است«با قضيه» انسان انسان است« با توجه به اينکه فهم ما از قضيه  -12

  )80گيری فلسفی صحيح است؟( سراسری 

  مغايرت وجود با ماهيت در خارج   -1

  يادت وجود بر ماهيت در ذهنز -2

  تلازم وجود با ماهيت در ذهن -3

  تقدم وجود بر ماهيت در خارج -4

، کدام مسئله و اصل فلسفی استفاده »تصور هر ماهيتی برای اثبات وجود آن ماهيت کافی نيست«با توجه به اينکه  -13

  )76می شود؟(سراسری 

  بداهت مفهوم وجود -2    اشتراک لفظی مفهوم ماهيت                     -1

  مغايرت وجود با ماهيت در عين  -4زيادت مفهوم وجود بر ماهيت در ذهن            -3

  )94با فرض اينکه مفهوم وجود جزء مفهوم ماهيت باشد کدام عبارت درست خواهد بود؟( سراسری  -14

  امور خيالی واقعا وجود خواهند داشت -1



  هند بودماهيات مبهم و ناشناخته خوا -2

  هيچ چيزی واقعا وجود نخواهد داشت -3

  همه ماهيات عين يکديگر خواهند بود -4

وجه مشترک همه اشيا و حقايق ............است و علم به احوال پديده ها از جهت وجود داشتن آنهابر عهده -15

خارج  90.........و............است.(سراسری ...............و فهم همانندی و امتياز حقايق از يکديگر به ترتيب در گروه 
(  

  کثرت -وحدت -فلسفه اولی -موجوديت-2کثرت                          -وحدت-فلسفه اولی -ماهيت-1

  وحدت -کثرت -متافيزيک -موجوديت-4وحدت                          -کثرت -متافيزيک -ماهيت-3

  )94مل می کند؟ متفکران مسيحی در آغاز قرون وسطی ...(سراسری کدام مورد عبارت را به نحو درستی کا-16

  افکار ارسطو را نمی شناختند-2گرايشات اصالت عقلی داشتند                       -1

  تحت تأثير آثار ابن سينا و ابن رشد بودند-4با افکار فيلسوفان مسلمان موافق نبودند          -3

  )99(به نحو ضمنی) استدلال اقامه می کند؟(سراسری » جود با ماهيتمغايرت و«کدام عبارت برای -17

  مغايرت وجود با ماهيت مورد اتفاق حکمای مسلمان است-1

  ماهيت های زيادی را می شود در نظر گرفت که موجود نيستند-2

  به مجرد تصور يک ماهيت ، آن ماهيت در ذهن وجود پيدا می کند-3

  در خارج امکان پذير استماهيت و وجود اشيا در ذهن و -4

  )99کدام عبارت ، بيانگر دليل مغايرت مفهوم وجود با ماهيت است؟(سراسری -18

  مفهوم وجود را می توان بر ماهيات حمل کرد-1

  چيز هايی وجود دارند که دارای ماهيت نيستند-2

  می توان ماهياتی را تصور کرد که موجود نيستند-3

  در خارج امکان پذير است سلب وجود از ماهيت ، در ذهن و-4

  )99در کدام گزاره نمی توان از دليل حمل سوال کرد؟(خارج -19

  انسان فانی است-2زمستان سرد است                               -1

  پلاتين فلز است-4خدا جاودانه است                                -3

  )1400د کدام حمل است؟(سراسری حمل يگانه بر غنی بالذات ، از نظر نسبت مانن-20



  گياه بر دارای حيات -2شکل بر ذوزنقه                                   -1

  ذوزنقه بر دارای چهار ضلع-4منحصر به فرد بر مولود کعبه                   -3

  )1400از نظر نسبت مانند کدام حمل است؟(خارج » مربع«بر » دارای دو قطر«حمل-21

  متساوی الاضلاع بر مثلث-2ه بر شکل                        ذوزنق-1

  دارای زاويه بر مستطيل-4مثلث بر دارای اضلاع            -3

  )1401کدام عبارت درست است؟(خارج -22

  هر چه که فرض شود ضرورتاً دو حيثيت دارد هستی و چيستی-1

  تساوی استاز ميان نسبت ميان ماهيت يک چيز با وجود همان چيز، -2

  اشاره کردن به چيزی ، بدون اينکه به نوعی وجود آن را باور داشته باشيم، غير ممکن است-3

  وقتی چيزی را واقعی می پنداريم و سپس می فهميم وجود نداشته، يعنی ماهيتش را نشناخته ايم-4

  )1401در کدام مورد نسبت ميان موضوع و محمول در هر دو قضيه يکسان است؟(دی-23

  فعل کلمه ای است که انجام کاری را می رساند-آب مايعی بی رنگ است-1
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